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چکيده
ــى 1 (گروه مؤلفان، 1387)  در كتاب ادبيات فارس
ــى از مثنوى معنوى  حكايت تمثيلىِ بقال و طوط
مولوى آمده است. موضوع حكايت قياس و نااستوارى 
آن است. در اين بحث ضمن اشاره اى به «تمثيل» 
ــا حكايت مأخذ، كه  ــاس»، حكايت مثنوى ب و «قي
مصيبت نامة عطار است، سنجيده و تحليل مى شود.

کليد واژه ها:
قياس، تمثيل، زمينة معنايى، قصه پردازى، 

شخصيت پردازى.

تمثيل
ــى از راه هاى توضيح مطلب و اقناع مخاطب  يك
آوردن تمثيل است. «تمثيل (Allegory) عبارت 
ــورت ظاهر  ــة يك موضوع تحت ص ــت از ارائ اس
ــيوة  موضوع ديگر. اين اصطلاح به عنوان يك ش
ــده يا يك موضوع  ــى عبارت از بيان يك عقي ادب
نه از طريق بيان مستقيم بلكه در لباس و هيئت 
يك حكايت ساختگى كه با موضوع و فكر اصلى از 
طريق قياس قابل مقايسه و تطبيق باشد... تمثيل، 
ــتعاره، مفاهيم روحانى و روان شناسى يا  مثل اس
ــه زبان مادى و  ــن گرانة انتزاعى را ب مفاهيم روش
ــور نامداريان 1368: 116 و  ملموس بيان مى كند» (پ
ــر، «تمثيل بيان حكايت و  ــه عبارت ديگ 117). ب
روايتى است كه هر چند معناى ظاهرى دارد اما 
مراد گوينده معناى كلى ديگرى است.» (شميسا، 
ــتاد شفيعى كدكنى  1383: 305) و آن گونه كه اس

آورده، «بيش تر در ادبيات روايى است.»1
مولوى نيز از حكايت هاى تمثيلى فراوان بهره  برده 

است و مثنوى سرشار از حكايت هاى تمثيلى است.2

قياس
ــه آن پرداخته  ــائلى كه مولوى ب ــه مس از جمل
ــدگاه او در  اين باره در برخى  ــت. دي «قياس» اس
ــت. از جمله در حكايتى از  حكايات آمده اس

مگس مى گويند:
آن مگس بر برگ كاه و بول خر

هم چو كشتى بان همى افراشت سر 
(1090/1)

ــود از قياس  البته مولانا خ
ــرد و «با آن كه  بهره مى گي
خود در استدلال غالباً به 



در روايت مثنوى 
حكايت براساس 

سلسله علل پيش 
مى  رود. هر حادثه 

معلول حادثة 
پيشين و در عين 

حال علت واقعة 
پس از خود است. 

چون طوطى 
نكته دان و حاذق 

است، پس نگهبان 
دكان مى شود. 
سپس «جست 
از صدر دكان 

سويى گريخت» 
و با اين جستن 

شيشه هاى روغن 
گل را بريخت» 
به همين دليل 

خواجه اش «بر 
سرش زد و 

گشت طوطى كل 
ز ضرب» و بعد 
«روزكى چندى 

سخن كوتاه كرد» 
و... . سلسله علل 

روايت مثنوى 
بيش از سلسله 
علل در روايت 

عطار است.
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انواع قياس اعتماد دارد، در مسائل الهى قياس منطقى را تخطئه 
ــتغال بدان را ميراث ابليس تلقى مى كند.» (زرين  مى كند و اش
كوب، 1368: 439) و از آن به «قياس بليسانه» ياد مى كند كه در 
نظر مولانا زشت ترين و رسواترين گونة قياس است. در يكى از 
قصص مثنوى3 متهم از به شاكى خشمگين مى شود و سخن او 

را دربارة خود، قياسى بليسانه مى داند:
گفت كورم خواند زين جرم آن دغا

بس بليسانه قياس است اى خدا                        (2360/3)
ــاية رنجور خويش»  در قصة «به عيادت رفتن كر بر همس
ــش آماده  مى كند اما  ــى از پي (3374/1) كر جواب هاى قياس
هنگام ملاقات بيمار پاسخ هايش همه نتيجة عكس مى دهد؛ 

زيرا:
كر قياسى كرد و آن كژ آمده است                     (3385/1)

و حاصل اين كه:
از قياسى كه بكرد آن كر گزين

صحبت ده ساله باطل شد بدين                        (3409/1)
ــك  ــپس در عنوان بعدى قياس در برابر نص را «قياس و س
ــى كه در مقابلة نص  ــس» مى داند و مى گويد: «اول كس ابلي

قياس آورد، ابليس بود»
اول آن كس كين قياسك ها نمود

پيش انوار خدا ابليس بود
گفت: نار از خاك بى شك بهتر است

من ز نار و او ز ظلمت اكدر است
پس قياس فرع بر اصلش كنيم

او ز ظلمت ما ز نور روشنيم                              (3412/1)
ــنى در دست  مولانا قياس را وقتى مى پذيرد كه دلايل روش
نباشد. البته همين قياس نيز محدود است. در امور الهى قياس 
ــانه مى داند كه باعث شد  ــندد و آن را قياسى بليس را نمى پس
ابليس در برابر خدا به استدلال بپردازد و از سجده سر باز زند.

ــى» از حكايت هاى تمثيلى مثنوى  «حكايت بقال و طوط
ــن حكايت، مولوى قياس باطل  ــت (مثنوى، 1: 248). در اي اس
ــور الهى به اين گونه  ــانى كه در ام ــرح مى دهد و از كس را ش
ــت از جمله  ــاد مى كند. اين حكاي ــاه  مى برند انتق قياس پن
ــت كه «در افواه و يا در ادب عام پسند اقوام  حكايت هايى اس
ــت كه در  ديگر نيز با اندك تفاوت نظير دارد... طرفه آن اس
بعضى نواحى اروپا،  از جمله فرانسه، قصه هايى مشابه در باب 
همچو طوطى يا زاغچه اى هم هست كه مثل طوطى مثنوى 
ــود و آن چه را در اين قياس ها  قياس وى موجب خنده مى ش
ــت، به طور بارزى نشان مى دهد. از جمله، در  ماية اشتباه اس
ولايت نورماندى، قصه اى هست كه طوطى در آن جا تعلق به 
صاحب مهمان سرايى دارد كه قفس آن را در بيرون مهمان سرا 
مى آويزد. و چون رهگذران شوخ بيكاره به وى آموخته اند كه 

ــراب اين جا ناگوار است.7 و البته تكرار دائم  معلوم مى دارد ش
ــتريان را از مهمان سرا دور مى سازد،  آن از جانب طوطى مش
صاحب مهمان سرا سرانجام روزى به خشم مى آيد و طوطى 
ــرع و فرياد مرغ به رحم  ــه آب مى اندازد و بالاخره از تض را ب
مى آيد و وى را بيرون مى آورد تا در كنار آتش پر و بال خود 
را خشك كند. در همان هنگام، بره اى هم كه از اتفاق به آب 
افتاده است و از سراپايش آب مى چكد، در كنار آتش هست و 
خود را خشك مى كند. طوطى كه حرارت مطبوع آتش خوف 
و هيجان را از يادش برده است، روى به بره مى كند و با حيرت 
و هيجان فرياد برمى آورد كه آيا تو هم گفته اى شراب اين جا 
ــه صورت هاى مختلف و  ــت. اين كه قصه در فرانس ناگوار اس
حتى يك روايت مكتوب متعلق به حدود سنة 1372 ميلادى 
ــان مى دهد كه منشأ عاميانه دارد و لابد از سرزمين  دارد، نش
ــد»  ــرق نزديك بدين نواحى آمده باش طوطى خيز هند يا ش
ــارح فقيد مثنوى، نيز  ــون، ش (زرين كوب، 1368: 320). نيكلس
ــت: «اين داستان مثنوى را نخستين مأخذ شرقى  معتقد اس
ــه و در فرهنگ عامه  ــه در ادبيات غرب راه يافت ــم ك مى داني
ــده است: الف  ــيلة چندين نفر ترجمه ش تأثير كرده و به وس
ــت.  ــاى متعددى از آن را ذكر كرده اس Clouston ترجمه ه
براى بينش  بيش تر به كتاب «گل هايى از باغ ايران» صفحة 
115 مراجعه شود. ب christensen در كتاب «داستان هاى 
ايرانى در زبان عاميانه» صفحة 64 به آن اشاره نموده است.» 

(نيكلسن، 1369: 203)
پيش از مولوى اين حكايت در مصيبت نامة عطار نيز آمده 
است و چه بسا مولوى آن را از مصيبت نامه گرفته باشد. (عطار 
ــا آن را بازآفرينى كرده و هماهنگ  ــابورى، 1386: 374) ام نيش
ــاخته است. اينك  ــة خود از آن حكايتى متفاوت س با انديش

بازآفرينى مولوى را در عناصر زير بررسى مى كنيم.

زمينة معنايى
آن چه در هر دو حكايت مشترك است، سكوت و به سخن 
ــيار  ــت اما زمينة معنايى در دو حكايت بس آمدن طوطى اس
ــى در نتيجه گيرى  ــود عامل اصل ــت كه اين خ متفاوت اس

متفاوت دو راوى از حكايتى مشابه است.
عطار اين حكايت را تمثيلى مى آورد، براى اثبات اين سخن 

كه:
دوستى نبود كه هنگام بلا

از خليل خويش ياد آيد تو را
گر تو را نقد است در خلت مقام

نقد جانت ذكر حق يابد مدام
ــتان شاه و كنيزك «در بيان آن كه  اما مولوى در پايان داس
كشتن و زهر دادن مرد به اشارت الهى بود، نه به هواى نفس 

و تأمل فاسد» و اين كه:



«ح«حكاكايتيت ب بقاقال ل 
ط طوطوطى»ى» ا از ز  وو
ححكاكايتيته هاىاى ت تمثمثيليلىى 
ىوىوى ا استست. .  ممثنثن
((2424888 ::88 11 (م(مثنثنوىوى،،
تيتيت، ،،  دردر ا اينين ح حكاكا
ساساسب ب باطاطاطل ل  ممومولولوى ى قيقي
رارا ش شرحرحرح م مىى ى دهدهد د 
ك ك كهه ه  زازاز ك كساساسانىنىنى و و 
دردر ا امومومورر ر الالهىهىهى ب به ه 
اياين ن گوگوگونهنهنهق ق قياياياسس س 
پنپنپنااهاه   مىمىمى ب ب برنرنرند د 
اانتنتقاقاد د مىمىمىك ك كندنند.. 
يايايتت ت ازازاز ج ج جملململه ه  اياينن ن حكحك
تيتيته ه هايايايىى ى اساست ت  حححكاكا
و و و ي ياا ا  هكهكه « «دردر ا اففوفواهاه
ع ع عاامام پ پسنسند د  دردر اا ادبدب
گيگيگرر ر نينيني ز ز  ااقوقوقوامامامد د د
بابابا اانندندكك ك تفتفتفاواواوتت ت 
نننظيظيظيرر ر داداداردردرد...... 
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كشتن مرد بر دست حكيم   نه پى اوميد بود و نه ز بيم
او نكشتش از براى طبع شاه   تا نيامد امر و فرمـان الــه 

(224/1)
مى كوشد «نيك بدنما»ى شاه را توجيه كند و توضيح دهد 
و پس از 24 بيت توضيح و توجيه شايد باز احساس مى كند 
ــنوندگان محضرش قانع نشده اند. پس دليل قانع نشدن و  ش

ترديد آن ها را اين گونه گوش زد مى كند:
تو قياس از خويش مى گيرى و ليك

دور دور افتاده اى، بنگر تو نيك                           (247/1)
ــاهى  ــى آورد كه چگونه پادش ــكلى پديد م «قتل زرگر مش
ــى مى گردد و اين  ــى راض برخوردار از ملك دين به تلف نفس
ــاوت عمل مرد كامل و  ــت كه مولانا بحث مفصلى در تف جاس
مردم ناقص مى كند... پس، نتيجه اين مى شود كه مرد خدا را با 
مرد هوا قياس نبايد كرد و بدين مناسبت قصة بسيار دل كشى از 
طوطى و بقال در نظم مى آورد.» (فروزانفر، 1375: 48 و 49) و 
در خلال آن مى خواهد «نشان دهد كه حتى با رهايى از تعلقات 
عالم حسى هم روح، كه طوطى رمزى از آن محسوب است از 
اشكال قياس مبنى بر تقليد و از آن چه آفت عقل محض عارى 

از ايمان است ايمن نيست.»  (زرين كوب، 1384: 69)

قصه پردازى
ــار حكايت را در 14 بيت تمام مى كند و بعد از آن چهار  عط
بيت نتيجه گيرى و اندرز است اما حكايت مولوى 16 بيت است 
و نتيجه گيرى و تحليل قصه تا 61 بيت بعد ادامه مى يابد. البته 
ــاه در قصة «شاه و  اين نتيجه گيرى طولانى به توجيه عمل ش
كنيزك» نيز ارتباط دارد. با اين كه ابيات اصل قصه در هر دو اثر 
تقريباً به يك اندازه است، وقايع قصة مولوى بيش تر از قصة عطار 
ــت در هر دو حكايت خواجه تلاش مى كند تا طوطى را به  اس
سخن گفتن تشويق كند؛ با اين تفاوت كه در روايت مصيبت نامه 
مشخص نيست كه چرا طوطى لب ز گفتار بسته  است اما مولوى 
پيش از نشان دادن تلاش بقال براى به سخن درآوردن طوطى، 

از دو واقعه ياد مى كند؛ يكى اين كه طوطى:
جست از صدر دكان سويى گريخت

شيشه هاى روغن گل را بريخت                           (251/1)
و واقعة ديگر كه سبب سكوت طوطى شده است:

ديد پر روغن دكان و جامه چرب
بر سرش زد گشت طوطى كل ز ضرب

روزكى چندى، سخن كوتاه كرد
مرد بقال از ندامت آه كرد                                  (254/1)

اين دو حادثه يا چيزى شبيه به آن ها در روايت مصيبت نامه 
وجود ندارد.

طوطى روايت عطار پس از سالى و طوطى مثنوى بعد از سه 
روز و سه شب به سخن مى آيد كه حقيقت مانندىِ قصة مثنوى 

بيش تر است. علت سخن گفتن طوطى در قصة مصيبت نامه، 
ــت كه براى نتيجه گيرى عطار تناسب دارد اما  آتش سوزى اس
ــه مى خواهد نتيجه اى متفاوت از قصه بگيرد،  در اين  مولوى ك
قسمت تغييرى معنادار ايجاد مى كند و آن را متناسب با زمينة 
معنايى و نتيجه اى كه حكايت را براى آن پرورده است دگرگون 
مى سازد. در روايت مثنوى حكايت براساس سلسله علل پيش 
ــين و در عين حال علت  مى  رود. هر حادثه معلول حادثة پيش
ــت. چون طوطى نكته دان و حاذق است،  واقعة پس از خود اس
پس نگهبان دكان مى شود. سپس «جست از صدر دكان سويى 
گريخت» و با اين جستن شيشه هاى روغن گل را بريخت» به 
ــت طوطى كل ز  ــرش زد و گش همين دليل خواجه اش «بر س
ــخن كوتاه كرد» و... . سلسله  ضرب» و بعد «روزكى چندى س

علل روايت مثنوى بيش از سلسله علل در روايت عطار است.

شخصيت پردازى
حكايت مصيبت نامه دو شخصيت دارد:  طوطى كه «چالاك 
ــبزيش ترياك بود» مشخص نيست كه  بود» و «زهر با سرس
ــال سكوت اختيار كرده است. شخصيت  چرا به مدت يك س
ديگر، خواجه است كه يك سال تلاش مى كند تا طوطى را به 
سخن وادارد اما موفق نمى شود. شخصيت هاى حكايت عطار 
ــى ندارند و به دنبال آن  ــى و كنش و واكنش چندان روياروي
وقايعى را در قصه خلق نمى كنند. رويارويى آن ها فقط يك بار 
آن هم در پايان قصه آمده است. البته حكايت عطار با همين 
دو شخصيت و وقايع موجود كامل است و به خوبى از عهدة 

بيان مطلب برآمده است.
قصة مثنوى نيز دو شخصيت اصلى دارد: طوطى و خواجه. 

واگويه هاى مرد بقال شخصيت او را بيش تر براى ما آشكار 
ــه علاقة خواجه به  ــت كه ما ب مى كند. از همين واگويه هاس

طوطى و اهميت طوطى براى صاحبش پى مى  بريم.
شخصيت هاى غيراصلى قصة مثنوى يكى جولقى سر برهنه 
است كه از جلوى دكان مى گذرد و ديگر مردمى كه به قياس 

نادرست طوطى مى خندند. 

سخن آخر
ــنجيده دارند و حكايت از آغاز تا  هر دو حكايت طرحى س
انجام به يك باره نقل مى شود؛ بدون اين كه راوى از قصه بيرون 
ــه اش را در قصه جا دهد. بر خلاف ديگر قصص  برود و انديش
مثنوى كه گاه در لابه  لاى انديشه هاى مولوى پراكنده شده اند 

اما حكايت مولانا جان دارتر و طبيعى تر است؛ زيرا:
ــده تر از طوطى مصيبت نامه  ــوى شناخته ش ـ طوطى مثن
ــت؛ چون بيش تر معرفى شده است. به ويژه حضورش در  اس
دكان، پشيمانى خواجه از تنبيه او و نذر و فتوح براى به سخن 

آمدنش او را برجسته تر كرده است.


